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Al-Jāḥiẓ knew the supremacy of words over meaning as one of the basic 

principles, so his works are among the works that have verbal strength. One 

of the works of Jahiz, which is about politics, is the book "Al-Taj". With a 

glance at the text of the book, the conditional style is the first characteristic 

of the text that shows itself. One of the most frequent cases of bet style 

aesthetics is the precise use of the two letters "if" and "when", each of which 

conveys the possibility and certainty of the bet, respectively. With this 

explanation, the current research tries to investigate the aesthetics of these 

letters and the purpose of using the conditional style in this book with a 

descriptive-analytical approach. Since the main topic of this book is clear; 

Therefore, this research is only limited to the first chapter of this book. In 

the end, it was clear that Jahiz used a specific style for the three target groups 

in the first chapter, namely: the nobles, the middle class, and the kings, 

respectively. For the first two groups, he mostly used the letter "if" to show 

that moral actions by the king are possible, and for the third group, which is 

the confrontation between two kings, he used the letter "when" which has 

certainty in the condition. The letter "if" is used in all cases in the position 

of a weak condition and the letters "when" are used in the position of a 

strong condition. 
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  "التاج في أخلا  الملوك"جُاليات الأسلوب الشرري في آثار الجاحظ؛ کتاب  

 نموذجا

السيّد محمدروا خضري
1   2بوردونیکورش فر و  

 M-khezri@sbu.ac.ir.  الکاتب المسؤول: أستاذ  مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشهيد بهشتي، طهران، إيران. البريد الإلکتروني: 1

 k_farydounpour@sbu.ac.ir. طالب الدكتوراة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشهيد بهشتي، طهران ، إيران. البريد الإلکتروني: 2

 الملخّص معلومات المقالة 

قَ اللفظ على المعنى من المبادئ الأساسية، فتعُد أعماله جزءًا من التراث الأدب الذي يتمتع    عتبريَ إن الجاحظ كان   مة ک  محمقالة : المادةنوع  تفو 

. وقد تحدث في هذا الکتاب عن أخلاق  "التاج"بصلابة لفظية. ومن مؤلفات الجاحظ التي تتناول السياسة كتاب  

على نص الکتاب يتبين أن الأسلوب الشرطي   الملوك والرعايا وأمثال ملوك الساسانيين والعرب. وبإلقاء نظرة عابرة

فکل   "إذا"و  "إن"يُعتبر أول ميزة تظهر فيه. ومن أكثر الحالات الجمالية للأسلوب الشرطي الاستخدام الدقيق لحرفي  

جماليات هذه   الضوء على   طيمنهما يوحي بإمکانية الشرط ويقينه على التوالي. وبهذا الشرح يحاول البحث الحالي تسل

المنهج الوصفي التحليلي.    یعل  زيوالغرض من استخدام الأسلوب الشرطي في هذا الکتاب وذلک بالترك  الحروف

وبما أن الموضوع الرئيس لهذا الکتاب واضح؛ ولذلك فإن هذا البحث يقتصر فقط على الفصل الأول من الکتاب.  

ات في الفصل الأول، وهي: النبلاء،  يستهدف ثلاث فئ   خاصًا أن الجاحظ استعمل أسلوبًا    ینتائج الدراسة إل  یرتش

ما   غالبا  إنه  الأوليين،  للمجموعتين  بالنسبة  بالترتيب.  خاص  أسلوب  استخدام  تم  والملوك؛  الوسطى،  والطبقة 

للدلالة على إمکانية حدوث أفعال معنوية من قبل الملك، وبالنسبة للمجموعة الثالثة، وهي    "إن"استخدم حرف  

والتي تعني اليقين في الشرط. وفي جميع الأحوال    "إذا"مکانة عالية، استخدم الحرف  مواجهة بين ملکين وللمخاطب  

في محل شرط قوي حاسم، مما يدل  "إذا"في محل شرط ضعيف وممکن، كما استخدم حرف   "إن"فقد استخدم حرف 

 . على قمة بلاغة الجاحظ وذكائه في استخدام الأسلوب الشرط

 2024 يونيو  25: تاریخ الاستلام

 2024 اكتوبر 17: تاریخ المراجعة

 2024 نوفَمبرر  18: تاریخ القبول

 2025 يونيو  9: تاریخ النشر

 :الکلمات الرئيسة

الشرطي،    "إن"الجماليات، الأسلوب 

كتاب  "إذا"و الجاحظ،  في  "،  التاج 

 ."أخلاق الملوك
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: کتاب »التاج فی أخلاق  یاسلوب شرط در آثار جاحظ؛ مطالعه مورد یباشناس یز

 الملوک« 

   2پوردونی کورش فرو   1یخضر دمحمدرضایس

 m-khezri@sbu.ac.ir  :انامهی. رارانی تهران/ ا  یدبهشتیدانشگاه شه ی عرب ات یگروه زبان و ادب استادیارمسئول،  سندهینو 1

 k_farydounpour@sbu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران/ ا یبهشت د یدانشگاه شه ی عرب  اتیادب زبان و  دکتری  دانشجوی 2

 چکیده اطلاعات مقاله 

برخوردار    یاست که از استحکام لفظ  یلکا آثار او جزء آثار  دانست،یم  ه یلفظ بر معنا را از اصول اول   یجاحظ، برتر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

و    تیرع  ، یآدا  پادشاه  رامونیکتا  پ  نیدر ا  یکتا  »التاج« است. و است یاز آثار جاحظ در با  س  یکیاست.  

  ی متن  یژگیو  نیبه متن کتا ، اسلو  شرط اول   یاجمال  یو عر  سخن گفته است. با نگاه   یامثال شاهان ساسان

از دو حرف » ن« و » ذا«    قیاسلو  شرط، استفاده دق   یشناس  ییبای. از موارد پربسامد زدهدیاست که خود را نشان م

-یفیتوص   یکردیپژوهش حاضر با رو  حیتوض   نی. با ارسانندیشرط را م  ت یامکان و قطع   بیاست که هر کدام به ترت

کند. از آنجا    یکتا  بررس  نیحروف و هدف استفاده از اسلو  شرط را در ا   نیا  یشناس  ییبایدارد ز  یسع  یلیتحل 

 انیکتا  بسنده کرده است. در پا نیپژوهش تنها به با  اول ا نیکتا  مشخ  است؛ لکا ا نیا یصلکه موضوع ا 

اسلو     بی : بزرگان، طبقه متوسط و شاهان؛ به ترتیعنیسه گروه هدف در با  اول    یمشخ  شد که جاحظ برا

  ی ا نشان دهد اعمال اخلاق از حرف » ن« استفاده کرده است ت  شتریدو گروه اول ب   ی به کار گرفته است. برا  یخاص

دارند از حرف    ییبالا  یگاهیگروه سوم که تقابل دو پادشاه است ومخاطبان جا  ی توسط شاه امکان وقوع دارد و برا

و   یو امکان فیشرط ضع گاه ی کرده است. حرف » ن« در تمام موارد در جا اده در شرط دارد، استف تی» ذا« که قطع

  ی ریجاحظ در به کارگ  یرکیاوج فصاحت و ز  نیاند که او قاطع استفاده شده   یشرط قو   گاه یحروف » ذا« در جا

 . رساندیاسلو  شرط را م

 ۴/1۴۰3/ 5تاریخ دریافت: 

 ۷/1۴۰3/ 2۶تاریخ بازنگری:  

 1۴۰3/ 28/8تاریخ پذیرش:  

 1۴۰3/ 2۰/1۰تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

و    ،یباشناسیز » ن«  شرط،  اسلو  

» ذا«، جاحظ، کتا  »التاج فی أخلا   

 . الملوک«

  . ( 1)   2 عربی،   نثرپژوهی «.  : کتاب »التاج في أخلاق الملوک« ی اسلوب شرط در آثار جاحظ؛ مطالعه مورد   ی باشناس ی ز (. » 1۴۰3. ) کورش ،  پور دون یفر   و    دمحمدرضا ی س ،  ی خضر   استناد: 
 https://doi.org/10.22091/npa.2024.10390.1016.  16- 30صص:   

 نویسندگان.  © دانشگاه قم  ناشر:
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 مقدمّه   (1

شک دروازه ورود به هر متن لفظ آن اثر است. برخی از نویسندگان جهان عر  معنا را برتر از لفظ و برخی لفظ را برتر  یب

داند و معنا را  دانستند. جاحظ جزء آن دسته از نویسندگان است که شیوایی لفظ را برای یک اثر مطلو  میاز معنا می

 داند. را شرط اصلی یک اثر ادبی میمعلوم نزد همگان و لفظ زیبا  

ال  م قرن دوم به دنیا آمد و طبق روایات در سـ شـ مانش از    ـــ ــه  255جاحظ در دهه شـ وفات یافت. به علت آنکه چشـ

ها بود. او به شـدت به  گفتند. نام اصـلی او ابوعثمان عمر بن بحر بود که گفته شـده از کنانیحدقه بیرون بود به او جاحظ می

اجد میخواندن و ت بها در کتابخانه و مسـ وقی ضـیف، بیحصـیل علوم علاقمند بود و شـ تا:  خوابید تا بتواند کتا  بخواند)شـ

اعـتـزالـی5۷8 ــی  گـرایشـ جــاحـظ  کــه  (  جــایـی  ــا  ت فِ  دارد  از  ــه  یـکـی  ــاخـت ــن شـ او  ــام  ن ــه  ب ــم  جــاحـظـی ــام  ن ــه  ب ــه  مـعـتـزل ر  

ــون،می ــود)نیکلسـ های اعتزالی بود. جاحظ ابوا   با گرایش ( به عبـارتی جاحظ نثر نویس قهـار عقـل گرا 35۰:  ش138۰شـ

)مقدسی،   کتا  هم رسیده است  1۶۰اند که مولفات وی به  گفته  .تسلط پیدا کرد ومزیادی را در علوم گشود و بر بیشتر عل

ــت؛ اما از مهمترین آثار وی می  .(1۷۰:م  19۶۰ ــیار زیاد اس نظم   الحیوان، البیان و التبیین،توان به کتا ؛  کتابهای جاحظ بس
اره  القرآن، مساال  القرآن، الر  لی  الیوو ، التا  ي  خلاق  اللیو،، سااالف ي  القیم، اتااتب ا  واللرااوس  ي  الحر  و....اشـ

ــوع تألیف  همانطور که از نام کتا   .(3۰۶: 2م، ج1981کرد)فروخ،  های جاحظ مشـــخ  اســـت وی تنها در یک موضـ

پژوهش  محور اصـلی   .ای داشـتتألیفات ارزنده  ات، سـیاسـت، اجتماع، نقد و....بلکه در علوم مختلف از جمله ادبی   ،نداشـت

 موضوع آن پیرامون سیاست و اخلا  کشورداری است.که    است  حاضر کتا  »التاج فی أخلا  الملوک« 

ــاهان می ــیاســت و کشــورداری و اخلا  پادش باشــد، کتا   یکی از آثار جاحظ که از کتب معروف او در حوزه س

ــتورالعمـل ــت که وی در این کتـا  دسـ ــاه و رعیـت و امثـال این  »التـاج فی أخلا  الملوک« اسـ های اخلاقی پیرامون پادشـ

تورالعمل انی و عر  گردآورده اسـت. از آنجا که این کتا  مخاطبان ویژهدسـ اسـ اه دارد،  ها را از پادشـاهان سـ ای مثل پادشـ

ســاندن معنا به مخاطب، دارای لفظ قوی نیز باشــد. نوبخت در با  این  ســزاســت که از الفاظی اســتفاده کند که در عین ر

ای اســت شــیرین و اســلوبی  کتا  گفته: »به هر حال این کتا  را در ترکیب جملات و تعبیر معانی و افکار پر مغز، شــیوه

ــندیده. می ــیوا و پس ــت ش  ــتوان گفتن که تألیفی بدین پرمایگی را جز جاحظ هیچکس را نمیاس ت از عهده برآید« توانس

دهد که اسـالیب به کار رفته در این کتا  با اهداف معانی آن، کاملًا حسـا  شـده و (. این نشـان می8ش: 13۶۰)نوبخت،

 هماهنگ است.

 اهمیت و ضرورت پژوهش (1-1

است  یکی از اسالیب پربسامد در کتا  »التاج« اسلو  شرط است. جاحظ با استفاده از اسلو  شرط اخلا  کشورداری و سی 

را در قالبی از احترام به مخاطب عرضه کرده و اینچنین زیرکی خود را در بازی با الفاظ نشان داده است. از میان حروف 

های منحصر به فرد هستند؛ چون » ن« بیان کننده شک و امکان در شرط است و  شرط دو حرف » ن« و » ذا« دارای ویژگی

ساند. با این تفاسیر پژوهش حاضر سعی در پاسخ به ویژگی اسلو  شرط در با   ر» ذا« اطمینان و قاطعیت در شرط را می

 اول کتا  »التاج« یعنی با  »حضور یافتن« نزد پادشاهان را دارد.



 1۴۰3 ،1، شماره 2، دوره نثرپژوهی عربی  2۰

 

توان گفت با روحیه هزل وی کمی منافات دارد،  کتا  »التاج فی أخلا  ملوک« یکی از آثار جاحظ اســـت که می

اه و طرف این اثر همانطور که از نام آن   اه و رعیت و تقابل اعمال صـحیح بین پادشـ ت در بردارنده وظایف شـ مشـخ  اسـ

 باشد که به صورت کاملا اخلاقی نگاشته شده است.مقابل شاه می

د. قرآن کریم نیز به عنوان  زمانی که کتابی در حوزه اخلا  جای می امل اوامر و نواهی باشـ گیرد بدون شـک باید شـ

های مختلف از جمله امر و نهی، جهت تعلیم مبانی اخلاقی اسـتفاده بسـیاری کرده اسـت.  ا، از اسـلو کتابی راهنما و راهگش ـ

یوه دیگر. جاحظ در این کتا  بدون هرگونه امر  اهان و رعیت اسـت اما به شـ کتا  »التاج« جاحظ نیز در با  اخلا  پادشـ

ر این راه بیشـتر از دو حرف پربسـامد » ن« و » ذا« بهره کند و دو نهی، مبانی اخلاقی و دسـتوری را در قالب شـرط بیان می

 گرفته است.

 وش پژوهشر (1-2

توصیفی رویکرد  با  حاضر  پژوهش  شده،  گفته  توضیحات  به جای  - با  از شرط  استفاده  چرایی  بررسی  در  تحلیلی سعی 

دف اصلی کتا  کاملًا  جملات دستوری و نیز هدف زیبایی شناسی این نوع از اسلو  را در این کتا  دارد. از آنجا که ه 

تک جملات نیست، لکا پژوهش حاضر تنها به بررسی با  اول این کتا  بسنده  واضح و روشن است نیازی به بررسی تک

 کرده است. 

 های پیشینپژوهش (1-3

رد  های زیادی نگاشته شده است و به تبع آن نیز پیرامون کتا  »التاج« هم آثاری وجود دادر آثار جاحظ مقالات و پژوهش 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:که از جمله آنها می

اله  ؛ برای روح139۰«  بازتا  جشـن های باسـتانی ایرانیان در دو کتا  المحاسـن و الاضـداد والتاج جاحظ بصـری  . »1

مورد بررســی قرار های ایرانی را در دو اثر وی نژاد و الهام کوچیان؛ این مقاله در واقع تنها نگاه جاحظ به جشــن صــیادی

های معروفی دانسـته اسـت که خلفای عباسـی نیز های »نوروز«، »مهرگان« و »فصـد« را از جمله جشـن داده اسـت؛ و جشـن 

 کردند.های ایران باستان استقبال میبرای دریافت هدایا از این جشن 

ی موردی ک. »2 تان در آثار جاحظ )بررسـ ویر فرهنگ و تمدن ایران باسـ «،  تا  التاج فی أخلا  الملوک(بازتا  تصـ

؛ برای نهاد عبداللطیف ناصــر الحاج جاســم و دیگران؛ در این پژوهش نگاه جاحظ و تصــویری که به ایران باســتان  1۴۰2

دارد، مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت. نتیجه حاصـل از این پژوهش این اسـت که جاحظ در وصـف فرهنگ و تمدن ایرانی 

ن قائل اسـت و کوشـیده اسـت با تصـویری از حاکمان ایران باسـتان، حکماء عباسـی را به تقلید در  ارزش بسـیاری برای سـلاطی 

 شیوه کشور داری تشویق و ترغیب کند.

ت   نن و فرهنگ و تقالید عر  و عجم اسـ ترین آثاری که پیرامون کتا  »التاج« وجود دارد مربوط به آدا  و سـ بیشـ

ار گرفته است. به عبارت دیگر تاکنون در با  لفظ کتا  »التاج« پژوهشی که از حیث موضوعات مختلف مورد مطالعه قر

صـورت نگرفته اسـت. لکا پژوهش حاضـر با هدف تأثیر لفظ بر معنا با بررسـی اسـلو  شـرط در با  اول این کتا ، از یک 

احظ را در اسـتفاده  سـو درصـدد نشـان دادن تاثیر اسـلو  »شـرط« بر معنا در با  اول کتا  اسـت، از سـوی دیگر زبردسـتی ج

 از این اسلو  نشان دهد.  
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 ادبیات نظری (2

 جاحظ و نثر عربی (2-1

نوعی ادبیات انشائی است که بر دو نوع است؛ نوع اول آن نثر عادی است که حول کلام مردمان است و همان زبانی   ،نثر

  گویند و نوع دوم نثر فنی است که در آن نظریات هنری و اسالیب ادبی جریان دارد بردارد که مردمان با آن سخن میررا د

حالی است    گیرد نثر فنی است. این در های ادبی مورد بحث قرار مینثری که در پژوهش   .(22و21:م  1991  )صالح مناع،

بر استفاده از صنایع لفظی بود و گویی برای الفاظ بود که آثار ادبی خلق    تاکیدهای نثر بعد از اسلام  که یکی از خصیصه

تند کم و بیش دارای الفاظ  با این توصیف آثار نثری که بعد از جاهلیت و اسلام هس  .(1۰5:م  2۰12  )زکی مبارک،   شدمی

 ادبی و محکم هستند.

الفاظ زیبا و محکمی داشــت . جاحظ از ادیبان  متون ادبی،  به اوج خود رســید و   و نثر نویســی در عصــر عباســی نثر

نثر عربی گکاشـت و از لحاظ نثر نویسـی او در جایگاهی اسـت که هنوز هم در ادبیات   برای بود که تاثیر بسـزایی برجسـته

عقلی و اسـلوبی    های اعتزالیگرایش   به دلیلاسـلو  جاحظ در کتابت  .  (13۰-138: ش1393)عبدالجلیل، نظیر نداردعربی 

ــت و نیز متن  .ادبی بود ــیار نداش ــوخ طبعیالبته آثار جاحظ تکلف بس ــت که باعث  های او عموماً دارای ش های طبیعی اس

ودعلاقه خواننده به آثار جاحظ می ب،  شـ ت؛ یک؛   .(231:  ش1393  )آذرشـ ه خصـیصـه اصـلی در آثار خود داشـ جاحظ سـ

ه؛ ایجاز و عدم تکلف در متونمطابقت عبارت وح دلالت. سـ ای حال. دو؛ بیان و وضـ ی، ها با مقتضـ -1۷۴: م  19۶۰  )مقدسـ

 .روان و زیبا بود ،در نتیجه اسلو  نثری جاحظ عقلی، موجز .(1۷1

الجاحظ أکبر کاتب في العصرََ العباسِ، وهو في الحق الثمرة الناوََجة  یعد  »  گوید:شــوقی ضــیف در مورد جاحظ می

ــیف،  « لکلّ الجهود العقلية الخصََبة ــوقی ض ــو دارای علم    ،در یک کلام  .(592تا:  بی  )ش ــعجاحظ از یک س در علوم  واس

روان، دقیق با الفاظی    زبان آثار وی از دید ادبی زیبا، ،از سوی دیگر با توجه به تعلیم و تعلمی که دیده بود  است ومختلف 

 پر محتوا بود.

 »التاج فی أخلاق الملوک« کتاب (2-2

کتا  »التاج فی أخلا  الملوک« از کتب مشهور در آیین کشورداری و سیاست است، مؤلف تا آنجا که توانسته بسیاری از 

ری از شواهد نیز، از اخلا ، آدا ، رسوم و فرهنگ دربار خلفای عباسی و اعرا  را در این کتا  گنجانده است و بسیا 

شود که هر کدام از (.  این کتا  به چند جزء اصلی تقسیم می ۷و ۶ش:  13۶۰آید )نوبخت، مشاهدات خود او به حسا  می 

شود؛ اول قواعدی که متن اصلی کتا  آنها مربوط به عادات و تقالید مربوط به پادشاه است و آن به سه دسته اصلی تقسیم می 

« و..... دسته دوم یجب للملوک « یا » ليس من أخلا  الملک کذا« یا » من حق الملک کذابا جملاتی مثل »   دهد و را تشکیل می 

(. این کتا  در 31و 3۰م: 1959های خلفاء و امراء عر  است)محمدی، های پادشاهان ساسانی است و قسمت سوم مثال مثال 

 نثری شیوا و اسلوبی روان به رشته تحریر درآورده است.سیاسی است که جاحظ آن را با  - واقع نوعی کتا  اخلاقی

 اسلوب شرط و زیبایی شناسی آن  (2-3

 جملات شرطی  (2-3-1

معنای شرط   بر این عقیده است که جرجانی    .دانند جمله دیگری می   حکما شرط را تعلیق حصول مضمون یک جمله به واسطه 

 شود که فقدان هرطی وجوباً از دو جمله ترکیب می (، جمله شر 15۷ :  1۴۰8  )جرجانی،  مسبب و معنای جزا مسبب منه است 
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جمله جوا  شرط که جمله   و   شود؛ یعنی اسلو  شرط دو جمله اساسی دارد: جمله شرط معنا شدن دیگری می کدام باعث بی 

ه واقع شود (. یعنی جمله شرط باید در حال یا آیند 18۰:  م  2۰۰1هشام،  )ابن   انشائی و جامد  نه   و   استدر معنای ماضی  نه  شرط  

توان گفت: اگر دیروز که می   عنی بدین م   ؛ولو آنکه فعل آن ماضی باشد. اما این اسلو  ممکن است در جریان نقد قرار بگیرد

رفتم؛ ولی اصل در شرط و معنای آن این است که در آینده انجام شود تا چهره شرط حفظ شود؛ آمده بودی پس من می 

 )الدسوقی،   شرط است که در بطن خود معنای آینده دارد  یفعل شرط متعلق به حصول جزا  شرط دلالت بر استقبال دارد زیرا

 .شود تا عمل جزاء در آینده اتفا  بیفتد زیرا شرط بیان می   ؛پس اصل شرط در آینده است   . ( 53 :  1۴28

 إن و إذا (2-3-2

حرف شرطی برای آینده است و اصل در    «  نشناسی دارند » ن« و » ذا« هستند. »ترین حروف شرطی که وجه زیباییاصلی

داند که  کرام چه  متکلم نمی  "إن تکرمنی أکرمتک "گوییم: آن خالی بودن در جزم و وقوع شرط است. یعنی آنگاه که می

دهد یا خیر؛ پس اگر این حرف در مقام جزم شرط استعمال شود اغراض دیگری افتد یا اصلًا روی میزمانی اتفا  می

شود: دلالت بر برداشت می  «  ن»(. با این اوصاف دو معنای اصلی در حرف  2۴م:  1982)سکاکی،    فته استپشت آن نه

.  آینده، عدم جزم شرط. عدم جزم بدین معنا است که ما احتمال وقوع شرط را داشته باشیم و از جزم شرط مطمئن نباشیم

شک در حصول شرط داشته باشیم و بدانیم که این  در مواقع محتمل الوقوع است و هنگامی است که    « ن»پس استعمال  

زمانی استعمال    «  ذا»   .(۶۰و ۶1:  ۴  ،ج1۴3۴)سامرائی،    شودحرف هرگز در مقام شرطی که به صورت یقین است واقع نمی

ع  الوقو فقط در شروط کثیر « ذا»شود که متکلم یقین بر وقوع شرط در مستقبل را داشته باشد و به همین دلیل است که می

(.  1۴۴:  1392)هاشمی،    شود تا بر حصول قطعی شرط دلالت کندآید و أکثر اوقات همراه با فعل ماضی استعمال میمی

 . اطمینان در شرط «  ذا»شک در شرط دارد و   «  ن»آن است که  « ذا »و  «  ن»فر  اساسی بین پس 

 تحلیل پژوهش (3

 1کتاب »التاج«باب اول أسالیب شرط در  (3-1

کتا  »التاج« که مربوط به حضور یافتن در مورد اشراف و بزرگان است؛ بیست و شش جمله شرطی وجود  در با  اول  

دارد که هفده عدد از این تعداد همراه با حرف » ن« و نه عدد آن نیز همراه با حرف » ذا« آمده است که همگی نوعی  

 هدف اخلاقی را در پی دارد. 

ــرط » ن1در جدول ) ــاهده می( تعداد و نوع حروف ش ــت و همانطور که مش ــود  « با توجه به ترجمه آنها آمده اس ش

 همگی با آهنگی خاص و چینشی دقیق کنار یکدیگر قرار دارند.

 (: جملات شرطی »إن« در باب اول کتاب1جدول)
 2ترجمه جمله 

إن کان الداخل من الأشراف والطبقة العالیة، فمن حق الملك أن یقف منه  
 ینأی عنه، ولا یقرب منه، وأن یسلم علیه قائما بالموضع الذي لا 

یابند هرگاه از طبقه مهمان و بزرگان باشند، بارخواه را سزاوار است  کسانی که بار می
در محلی بایستد که نه از پادشاه چندان دور باشد و نه به وی چندان نزدیک و باید  

 ایستاده بر او سلام کند. 
أطرافه یقبلها، ثم تنحی عنه قائماً، حتی یقف    فإن استدناه، قرب منه، فأکب علی

 في مرتبة مثله 
و اگر شاه وی را به نزدیک خواند با آرامی رفته به پای او افتد یا دست او را ببوسد و  

 بیدرنگ به جای خود بازگردد. تا اینکه در جایگاهی همسنگ جایگاه او بنشیند. 
 نشستن فرماید بر زانو بنشیند. و اگر وی را   فإن أومأ إلیه بالقعود، قعد. 

 و اگر با وی به سخن درآید آرام و کوتاه و بی حرکت پاسخ دهد.  فإن کلمه، أجابه بانخفاض صوت،ٍ وقلة حرکة. 
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 2ترجمه جمله 
وإن سکت نهض من ساعته، قبل أن یتمکن به مجلسه بغیر تسلیمٍ ثان،ولا انتظار  

 أمر
جای   از  بیدرنگ  فرماید،  اختیار  سکوت  پادشاه  چون  بی  و  و  برخیزد  خود 

نماید خارج   تأملی  یا  تودیع گوید  به رسم  آنکه)برحسب عادت عمومی( چیزی 
 گردد. 

را به خود   رآه، أن یقف،  3إن کان الداخل من الطبقة الوسطی، فمن حق الملك، إذا  که شاه  از طبقه متوسط باشد میباید همانگاه  یابد  اگر آنکسی که بار  و 
 متوجه بیند به جای خود بایستد 

 و اگر شاه او را نزدیک خواند، سه قدم پیشتر آید سپس دوباره بایستد.  فإن استدناه، دنا خطی ثلاثاً أو نحوها، ثم وقف أیضا 
 اگر از وی بخواهد نزدیک شود، مانند نزدیک شدن نخست به وی نزدیک شود.  فإن استدناه، دنا نحواً من دنوه الأول، 

وکان له   -الأول الذي یقابل وجه الملك ویحاذیه وإن کان دخوله علیه من الباب 
 عدل نحو الطریق الذي لا یقابله فیه بوجه.  - طریق عن یمینه أو شماله

رو  شود، روبهسو میکند و همو اگر در نخستین درگاهی که با چهره شاه تلاقی می
  گردد هرگاه طرف راست یا چپ او باز باشد سزاوار است که به یک سو رود، و از 

 دری که مقابل سلطان است وارد نگردد. 
 و اگر پادشاه با او سخنی نگوید او بی آنکه هیچ اظهاری کند بازگردد.  فإن سکت عنه، انصرف راجعاً من غیر سلام ولا کلام؛ 

حالی که سر  و اگر او را نزدیک خواند با همان وضعی که ادب ایجاب می کند در وإن استداناه، دنا خطی وهو مطرق، ثم رفع رأسه.  
 خود را به زیر افکنده است یک گام پیش آید سپس سرش را بلند کند. 

 و اگر باز او را نزدیک خواند یک گام پیش آید سپس سرش را بلند کند.  فإن استدناه، دنا خطی أیضاً ثم رفع رأسه 
فرماید او بنشیند به حالتی از نشستن یا خمیده و سر  و اگر شاه او را به نشستن امر   فإن أومأ إلیه بالقعود، قعد مقعیاً أو جاثیاً. 

 خود را راست نگه دارد. 
 و اگر با او سخن گوید او با صدایی نرم و حرکت کم و درخور شنیدن جواب گوید.  فإن کلمه، أجابه بانخفاض صوت، وقلة حرکة، وحسن استماع. 

و اگر پرده یا دیواری باشد که حائل بین او و شاه باشد بهتر است که هنگام مراجعت   إذا ولی، مشی کیف شاء فإن أمکنه أن یستتر عن وجهه بجدارٍ أو مسلكٍ لا یحاذیه 
 خواهد راه برود گونه که خود میخود را به عقب قرار  دهد)عادی برگردد( و آن

و از آنچه واجب است روی بگرداند نباید منتظر باشد که او نیز  و اگر اینکار را نکند   فإن بخسه حظه ومنعه ما یجب له، لم یأمن الملك أن یفعل به مثل ذلك. 
 با وی چنان کند. 

وقد قلنا إن من حق الملك أن لا یطیل أحد عنده القعود؛ فإن اخطأ مخطيء في  
  .ذلك، فمن إذن الملك له بالانصراف أن یلحظه 

توقف  یابد نباید پیش از اندازه  و گفته شد آن کس که به حضور پادشاه تشرف می
او نگریست مقصودش   کند و اگر متوجه نباشد باید بداند که اگر پادشاه به چهره 

 این است که اجازه مرخصی او را داده باشد. 

 (: جملات شرطی»إذا« در باب اول کتاب2جدول)
 ترجمه جمله

الذي   الموضع  ذلك  في  وقف  أو حركة،ٍ  إشارة  عن  الملك  أمسك  إذا  حتى 
 إشارته، قائما  يقطع الملك فيه 

تا آنجا که پادشاه او را با اشاره ای و حرکتی بخواند، او در همان موضع قطع اشاره  
 پادشاه ایستاده باشد. 

 و چون پادشاه سکوت اختیار کند او از جای خود برخیزد و به طور قهقری بازگردد.  فإذا قطع الملك كلامه، قام فرجع القهقرى.
والولادة  والعز  والتبع  السلطان  في  يساويه  عليه من  دخل  إذا  الملك،  وعلى 

 ويعانقه، ويأخذ بيده فيقعده في مجلسه. والبيت، أن يقوم فيخطو إليه خطى
و اگر پادشاه سلطانی را بپذیرد یا کسی را بار دهد که در فرمانروایی و حکومت و  

به شمار رود و یا نزد شاه محترم  شرف خانوادگی با وی همسان باشد و یا از زادگان 
باشد سزاوار است که شاه برخیزد و گامی چند وی را پیش نواز کند. و دست او را 

 بگیرد و به جای خود بنشاند. 
 اگر پادشاه کسی مثل خود را زیارت کند این کار نیاز است.  لأن هذه حال يحتاج الملك إلى مثلها، من الداخل عليه،إذا زاره؛ 

 شود. و اگر آداب و رسوم را دو پادشاه رعایت نکنند سبب هلاکت و جنگ می اجتمع ذلك في المملكة، كان سببا  للبوار، وإذا 
ه  و چون پادشاه وارد از جای خود برخیزد، پادشاه را باید که او نیز بیدرنگ برخاست على الملك، إذا أراد هذا الذي قدمنا صفته، الأنصراف، أن يقوم معه إذا قام، 

تا آنجا که سوار خواهد شد وی را مشایعت کند و محافظان خود را پیشاپیش او به 
 حرکت امر دهد. 

 و اگر این را دانست و بلند نشد پس نیازمند ادب است.  إذا عرف ذلك فلم يقم، كان ممن يحتاج إلى أدب،
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اسالیب شرط با  اول را حرف» ن« شود، بیشترین تعداد حروف شرطی در  ( فهمیده می2( و)1همانطور که از جدول)

دهد؛ و از آنجا که جاحظ ادیبی برجسته بوده؛ لکا باید هدفی زیباشناسانه ورای کاربرد  و کمتر را حرف» ذا« تشکیل می

 این دو حرف وجود داشته باشد. 

 های شرطیزیبایی شناسی نمونه (3-2

به حضور نزد پادشاه و قوانین خاص آن است که    شود که مربوطدر نخستین نگاه به با  اول کتا  »التاج« مشخ  می

جاحظ آن را در سه گروه به صورت منظم ذکر کرده است؛ گروه اول کسانی هستند که از طبقه بزرگان و مهترها هستند  

شود. گروه دوم کسانی هستند که طبقه متوسط جامعه را تشکیل  و جاحظ در ابتدا اصول اخلاقی این گروه را یادآور می

شود. گروه سوم که بالاترین گروه است شامل پادشاهِ دیگر یا کسی از همان جنس  دهند که انبوه توده مردم را شامل میمی

است که از لحاظ موقعیت سیاسی و نَسَبی با پادشاه یکی و همسان باشد. جاحظ برای این سه گروه در قالب جملاتی اصول  

 کند.ن میاخلاقی رفتن و بار یافتن نزد پادشاه را بیا

های مختلف مردم و اســـلو  به کار گرفتن آن خورد هماهنگی موضـــوعی میان گروهاولین مورد که به چشـــم می

اسـت. همانطور که از تعداد حروف شـرط مشـخ  اسـت حروف شـرطی » ذا« در باریافتن پادشـاهان و گروه سـوم بسـیار  

کند؛ به عبارت دیگر اهتمام شـروط  شـرطی را در این حوزه بیان میبیشـتر از دو گروه اول اسـت و این خود قطعیت اسـالیب  

تری در این حوزه دارد. به عنوان نمونه جاحظ برای ورود به  در این گروه بیشـتر اسـت؛ لکا حرف شـرط » ذا« نقش پر رنگ

تا سوم جملات ابتدایی  کند. به ترتیب گروه اول  ها با زبان خاص خود اسلو  شرطی را بیان میبحث هر یک از این گروه

ــول اخلاقی عبـارتنـد از: ) (،  إن کَان الَداخَل من الطبقَة الوسَََط  (، )إن کَان الَداخَل من الأشراف والطبقَة العَاليَةبرای اصـ

ــه جملـه میوعلى الملَك، إذا دخل عليَه من یسََََاویه في السَََلطَان) ــورت دقیق و ظریف (؛ در این سـ بینیم کـه جـاحظ بـه صـ

ســازگار کرده اســت و برای مخاطب که همان شــخ  وارده بر پادشــاه اســت، در قالب    جملات را با هدف معنایی خود

توری اخلاقی را بیان می رط، دسـ رط » ن« شـ ط از حرف شـ ت برای دو طبقه بزرگان و متوسـ کند. همانطور که مشـخ  اسـ

خواهد نه تنها  حظ میاسـتفاده کرده و برای پادشـاه و سـلطان از حرف شـرط » ذا«؛ هدف اصـلی در این کار آن اسـت که جا

 خواهد این امر در لفظ نیز بازنمود داشته باشد.در معنا اختلاف طبقات را بیان کند، بلکه می

در گروه اول هنگامی که جمله با حرف » ن« شـروع شـده اسـت، غرض شـک در شـرط نیسـت بلکه غرض ضـعف  

اه( شـرط  سـت )یعنی مرتبه پایین شـرط اسـت، به زبان دیگر در گروه اول همانطور که مخاطب از بزرگان ا تر نسـبت به پادشـ

ــاه بیان می ــبت به پادش ــود و گویی اثبات مینیز با مقام او نس تری قرار داری{،  کند که تو }ای مخاطب که درجه پایین ش

ــط)یعنی طبقه پایین  ــدی اینطور رفتار کن. در گروه دوم که به طبقه متوسـ ــاه شـ ــاه و تر از پاهنگامی که وارد بر پادشـ دشـ

کنیم؛ یعنی به توده مردم نوعی شــرط ضــعیف را گفته که بدانند رســیم؛ باز همان نوع اســلو  را مشــاهده میبزرگان( می

تر اسـت، زیرا همانطور که گکشـت غرض در این مکان توبیخ یا عدم قطعیت شـرط نیسـت، بلکه  مقام آنها از پادشـاه پایین 

 منظور تفهیم مقام مخاطب است.  

شـود که خود  رسـد و مخاطب کسـی میآخر مخاطبِ جاحظ از دو طبقه متوسـط و بزر  به مرتبه عالی می  در گروه

اه را بالا قرار داده و اخلا  مخاطب را در آن فضـا بیان   ت. جاحظ در دو گروه قبل پادشـ ده اسـ خن رانده شـ راجع به آن سـ

ــتور داد بلکه در این  توان  کند؛ یعنی نمیکند، اما در گروه ســوم وضــع تغییر میمی ــاهی را پایین قرار داد و به او دس پادش
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کنیم که جاحظ  جا سـاکن هسـتند و گویی امری توأمان با تعظیم و احترام باید گفته شـود. مشـاهده میموضـع هر دو در یک

ــیوا، وضــع شــرط را از حالت » ن« تغییر داده و به حالت» ذا« در آورده اســت و نوعی ظرف زما نی را برای به صــورتی ش

 کند. مخاطب)پادشاه و همسان او( تداعی می

ــاه موردِ بحثِ جاحظ اســت؛ لکا لفظ وی را در ابتدای کلام قرار می دهد و این خود از  در این گروه مخاطب، پادش

را  های لفظی جاحظ اسـت تا راه را برای نکوهش مخاطب بسـته و اگر پادشـاه یا سـلطانی این را بخواند خاطر وی زیرکی

آزرده نخواهد کرد، در این قسـمت جاحظ به شـکل ماهرانه شـرط را در امر پیچانده و بر مخاطب خود عرضـه کرده اسـت.  

(، یعنی بر پادشــاه واجب اســت. این خود اوج کتابت جاحظ اســت که در نگاه اول وعلى الملكگوید: )جاحظ در ابتدا می

ارطه اه قرار ندهد و به اصـطلاح عمشـ د. حال که میای برای پادشـ ان نکشـ ریح برای امیانه برای وی خط و نشـ بینیم کاملًا صـ

رط را با آرایش احترام وارد امر می إذا دخل عليه من یسَاویه في  کند: )دو گروه دیگر این کار را کرده اسـت. پس از آن شـ

این شـکل از بیان، صـریحاً    (السَلارین أن یقوم الملکُ  کان الداخل من  ذاإ(، جمله در اصـل به این صـورت بود که: )السَلطان

اه را در مقام غیبت قرار شـرط را بیان کرده اسـت و این باعث رنجش مخاطب می شـود اما هدف جاحظ این اسـت که پادشـ

ــاه واجب آمد....( که این نوعی تعظیم مخاطب در   دهد حال آنکه او مخاطب اســت و گویی در چهره او بگوید: )بر پادش

 مقام غیبت اوست. در نتیجه حرف » ذا« با غرض معنایی کاملا هماهنگی معنایی دارد.

 زیبایی شناسی حرف »إن« در مقابل »إذا«  (3-2-1

دانست؛ پس یقیناً با غرض مشخ  اسالیب را انتخا  کرده است؛ تا جایی که خود در کتا   جاحظ لفظ زیبا را برتر می

تحسان المعنی  والمعاني مطروحةٌ في الطریق یعرفها العجمي  و العرإ  و المدنّي و إنّما  وذهب الشّيخُ إلی اس گوید: »الحیوان می

ودة السّبک  ة الطّبع وج  (. این 132و131م:  19۶5،  3« )جاحظ،جالشأن في إقامة الوزن، وبِیّر اللفظ و سهولة المخرج، وفي صحَّ

ه زیبا و متناسب با آن باشد خود از شروط زیبایی کلام  سخن بدان معنا است که گرچه معنا شناخته شده است اما لفظی ک

 بینیم که او بسیار هوشمندانه این امر مهم را به کار گرفته است. است و ما در این کتا  از وی می

اه داخل می وند، جاحظ میدر با  اول و در قسـمت معرفی گروه اول که بر پادشـ کوت  شـ خواهد نوع صـحبت و سـ

« در این  ةوقلة حرک،  فإن کلمه، أجابه بانخفاض صََوتٍ گوید: »پادشــاه را بگوید؛ لکا خطا  به طبقه متوســط میدر قبال 

خواهد نوع سـخن گفتن را در  قسـمت که در کتب اخلاقی اسـلامی و آیات قرآن نیز به آن اشـاره شـده اسـت، جاحظ می

هاسـت و تنها در سـوره حجرات خطا  به  پیرامون کلیه انسـانبرابر پادشـاه بگوید. البته در قرآن و کتب اخلاقی، این حوزه  

ان می امبر نکنیـدمؤمنـ ــدای پیـ ان را بلنـدتر از صـ ــدایتـ ان صـ د: »ای مؤمنـ ایـ ه از جـاحظ وی   (2حجرات/)  فرمـ «. در این جملـ

نونده خمی ما سـخن گفت به آرامی بگویید و تکان نخورید و شـ اه( با شـ ید. خواهد به مردم بگوید که اگر او)پادشـ وبی باشـ

توانسـت بگوید: » ذا همانطور که مشـخ  اسـت جاحظ در این جمله از حرف شـرط » ن« اسـتفاده کرده اسـت در حالی می

گوید که  رسـاند و این معنی را میکلمهم الملک فأجابه بانخفاض صـوتل و....« در اینجا » ن« معنای شـک در شـرط را می

در ثانی قطعیت در سـخن گفتن پادشـاه با هر کسـی نیسـت. به همین دلیل حرف پادشـاه همیشـه در حال سـخن گفتن نیسـت و 

» ن« دال بر این است که ما دو طبقه مختلف از مردمان را داریم و اگر طبقه بالا سخن گفت؛ پاسخ طبقه پایین باید اینگونه  

که پادشـاه یقیناً صـحبت خواهد کرد و  رسـاندشـد، این منظور را میباشـد. اگر به جای حرف » ن« از حرف » ذا« اسـتفاده می
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وم میچون قطعاً سـخن می اید اگر این حوزه را در گروه سـ د. شـ خ مخاطب باید اینگونه باشـ گفت از حرف گوید پس پاسـ

 کرد.الله أعلم.» ذا« استفاده می

ــه   طبقه اختلافی،  در اصــول اخلاقی گروه دوم مخاطب جاحظ مردمان طبقه متوســط و عادی قرار دارند یعنی در س

خواهد  رسـد که شـروط این متن باید کاملا قاطع و جازم باشـد؛ اما در یک مورد جاحظ میطبقه آخر هسـتند و به نظر می

فإن اسََتدناه، دنا خط  ثلاثاً أو نحوها، ثم گوید: »وظیفه آنها را هنگام فراخواندن پادشــاه بگوید و در دو جمله متوالی می

«؛ یعنی اگر تو را )شـخصـی از طبقه متوسـط( خواند تا سـه گام بیشـتر نرو  اه، دنا نحواً من دنوه الأولفإن اسَتدن/   وقف أیضَا

تری به خود  و اگر دوباره خواند آرام مانند قبل به سمت پادشاه برو. همانطور که واضح است این جمله با » ذا« معنای دقیق

رط را بهتر میمی اند اما جاگیرد و قدرت و قطع شـ ت تا نشـان دهد وجوبی  رسـ حظ حرف » ن« را جایگزین » ذا« کرده اسـ

برای خواندن طبقه متوسـط وجود ندارد و قطعیتی در حوزه شـرط نداریم و این اگر با تردید همراه اسـت. به عبارت دیگر 

دن فرا نمی ط نزد او بیاید را وجوباً به نزدیکتر شـ اه هنگامی که شـخصـی از طبقه متوسـ ن اسـت این عمل خواند و ممکپادشـ

بینیم که جاحظ چقدر هنری و لطیف لفظ را با معنا ســازگار کرده اســت تا ســه گروه هدف وی هر کدام در  رخ دهد. می

ت که اگر این متن را بخواند احترام به خود را مشـهود می اه اسـ ند. گروه اول او همان پادشـ یابد؛ جایگاهی که هسـتند، باشـ

یابد که  داند در کجای بحث قرار دارد و درمیامی که این اصـل اخلاقی را بخواند میگروه دوم طبقه متوسـط اسـت، هنگ

وم که به نظر می د مهموجوبی برای فراخوان نیسـت اما اگر فراخواند چطور باید رفتار کرد؟ گروه سـ د، رسـ ترین گروه باشـ

ه عنوان خواننـده وقتی ای ا بـ ه متوالی را میگروه هـدف یعنی خواننـده متن در بیرون اســـت. مـ ــن  ن دو جملـ خوانیم و حسـ

تعمال » ن« را درک می ن میاسـ تان  کنیم کاملًا برایمان روشـ ت و هر یک در کجای داسـ ود که قضـیه به چه صـورت اسـ شـ

 قرار دارند.

در   دهد و همانطور که گفته شـد،در قوانین اخلاقی گروه سـوم او با  اصـول باریافتن پادشـاه را مقابل پادشـاه قرار می

ه   اهی دیگر اسـت و پرواضـح اسـت که حرف » ذا« باید همیشـ تند، بلکه پادشـ این قسـمت مخاطب مردم عادی و بزرگان نیسـ

خواهد خطابی به صــورت انکار به پادشــاه بگوید که اگر مورد اســتفاده قرار گیرد. اما در قســمتی از این گروه، جاحظ می

فإن بخسَه حظه ومنعه گوید: »ری درخور پادشـاه داشـته باشـد. در متن میشـخصـی درخور پادشـاه وارد شـده باشـد او نیز رفتا

«. در اینجا سـخن، خطا  به پادشـاهی اسـت که در دو گروه قبل با آنها بود؛ ما یجب له، لم یأمن الملك أن یفعل به مثل ذلك

ــاه با بزرگان و با طبقه متوســط. اما در اینجا مخاطب دیگر اخلا    ــاه یعنی همان تقابل پادش گیرنده نیســت بلکه خود پادش

خواهد دو طرف قضـیه را نگه دارد و در مقابل دهد و به عبارتی می»ملک« اسـت. جاحظ به شـیوه رسـا پادشـاه را انکار می

گوید: اگر پادشاه )ضمیر »تو« مخاطب در مقام غیبت( این اعمال را در مقابل پادشاه یا کسی که همسان او است  پادشاه می

هد؛ پس نباید انتظار مقابله به مثل داشـــته باشـــد. نکته قابل تأمل در به کارگیری حرف » ن« در مقابل حرف » ذا« انجام ند

« در این صـورت یعنی شـرط  بخسَه حظه ومنعه ما یجب له، لم یأمن الملك أن یفعل به مثل ذلكإذا  گفت: »اسـت اگر چنین می

گیرد و این در حال و مقام متن که تقابل دو پادشاه ستور مستقیم قرار میقطعیت دارد و تحکم بیشتری دارد و نیز در مقام د

گنجد. از سـوی دیگر تداعی این بحث برای خواننده نیز خوشـایند نیسـت و گویی این »اسـتمرار اتفا « همیشـگی  اسـت نمی

ت تا وزنه  رط را بیان کرده اسـ ت. حال آنکه جاحظ با ظرافت فراوان مقام عدم قطعیت در شـ تر از فعل )انجام اسـ شـک بیشـ

 کار( باشد و به عبارتی مغز انکار و دستور را با پوستی از احترام و زیبایی لفظ گنجانده است.
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 زیبایی شناسی حرف »إذا« در مقابل »إن« (3-2-2

بندی اختلافی در گروه وسط قرار دارند، جاحظ تمامی شروط را  در بحث گروه اول که مربوط به بزرگان است و در طبقه

 قالب جملات با » ن« گفته است و این خود بیانگر دائمی نبودن و ممکن بودن شروط است.  در

در گروه دوم جمله، همانطور که گکشــت با » ن« آغاز گردید؛ اما در بین آن جاحظ هدف اصــلی را با حرف » ذا«  

کن گرچه دور از تو باشد. جمله    گوید: اگر پادشاه را دیدی توقفکند و به مخاطب که از گروه متوسط است میبیان می

« در این جمله  و أن کان نائياً عنه  رآه، أن یقف، 4إن کان الداخل من الطبقة الوسََط ، فمن حق الملك، إذامتن چنین اسـت: »

ــخ  می ــتادانه در ابتدا جایگاه گروه را مش ــک و جاحظ کاملًا ماهرانه و اس ــرط را از ش ــع ش کند و در میانه جمله، موض

گوید که اگر تو وارد بر پادشـاه شـدی و هر زمان که او دهد. در این قسـمت میامکان به سـوی وجو  و اطمینان سـو  می

را دیدی توقف کن حتی اگر از تو دور باشـد؛ آخر این جمله بحثی تاریخی را در پی دارد؛ زیرا مکانی که شـاه در آن بود 

ــیع بود؛ گـاهی نیز کوچـک ــلـه زیـاد بود تو بـایـد توقف کنی و تر بود. در اینجـا میمعمولاً بزر  و وسـ گویـد کـه اگر فـاصـ

هنگام رویت پادشــاه اگر فاصــله کم بود هم باید توقف کنی و این دســتورات را در قالب جملات شــرطی با » ذا« آورده 

دهد. شــرط را نشــان میاســت تا نشــان دهد امکانی در عدم توقف برای تو وجود ندارد و حتماً باید توقف کنی و قطع در 

کرد که این عمل چندان قطعی نیسـت و شـد این مورد را تداعی میاگر همین جمله در قالب جمله شـرطی با » ذا« بیان می

ــنگین  تری دارنـد اگر این اتفـا  روی نـدهـد ایرادی نـدارد؛ حـال آنکـه کـاملًا بـا معنـا منـافـات دارد زیرا طبقـه رعیـت وظـایف سـ

ا طبقه اشـراف و جاحظ با زیرکی تمام این یادآوری را انجام داده و همزمان جانب رئیس و مرووس را  در حضـور پادشـاه ت

 نگه داشته و به عبارتی اگر شخصی از طبقه وسط این متن را بخواند کاملا به آن عمل خواهد کرد.

د. این گروه  در اعمال گروه سـوم همانطور که گکشـت ابتدای آن با حرف » ذا« آغاز شـده اسـت و علت آن گفته شـ

بیشـتر جملاتش با حرف » ذا« اسـت و علت اصـلی آن هم گکشـت. اما در میانه کار جاحظ کاملًا رندانه و هوشـمندانه جمله  

ــاه مخاطب می ــاه مورد نظر و نه خطا  به پادش گوید بلکه گویی برای نجات خود از توبیخ این گونه  را نه خطا  به پادش

ــخن می  ــسـ ــوم میگوید. جاحظ در قسـ إذا   لأن هذه حال یحتاج الملك إلى مثلها، من الداخل عليه،گوید: »متی از گروه سـ

ود و گامی «؛ در ابتدا میزاره اه مورد نظر باید از جای خود بلند شـ ده، پس پادشـ اه وارد شـ ان پادشـ اه و همسـ گوید که پادشـ

گوید. ما باید تصـویرسـازی این  مله فو  را میچند به پیشـواز وی رود و با او روبوسـی کند و با او دسـت دهد و سـپس ج

شــود که باید خواند و تا این نقطه خشــمگین میمطلب را اینگونه ادا کنیم که پادشــاهی پیش چشــم جاحظ این متن را می

 رسـد گویی آتش خشـمش فرو نشـانده خواهد شـد و نویسـنده نیزآن کارها را انجام دهد اما بلافاصـله که به جمله بالا می

 زیرکانه کار خود را به پایان برده است.

خواهد بگوید: این کارها که  هدف جاحظ در جمله فو  بســتن راه شــکایت و نجات خود از گرفتاری اســت؛ می

ای دیگر؛ حال او در این جمله  پادشــاه با آن بزرگی باید انجام دهد، فقط در مقام باریافتن یکی مثل خودش اســت نه طبقه

ا« اسـتفاده کرده اسـت تا هم قطعیت در عمل را برسـاند و هم قطعیت در قول را. به زبان دیگر قطعیت در  از حرف شـرط » ذ

عمل این اسـت که، بلی یقیناً پادشـاه باید این کار را انجام دهد و قطعیت در قول این اسـت که منظور من)به صـورت یک 

 رساند.ظر باشد و این اوج بلاغت زبانی جاحظ را مینکته( زمانی است که پادشاه دیگری در تقابل با پادشاه مورد ن
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خواهد بگوید اگر این اعمالی که گفته شـد توسـط هر یک از پادشـاهان اجرا نشـود در آخر همین مورد نیز جاحظ می 

شود. در این قسمت مخاطب جاحظ مستقیم هر دو پادشاه است و همزمان دربردارنده  ریزی می در نهایت سبب جنگ و خون 

ت: » ی  وإذا اجتمع ذلك في المملکة، کان سَبباً للبوار،  ک جمله خبری برای ما به عنوان مخاطب اسـت. جمله جاحظ اینگونه اسـ

گوید اگر این « در این جمله ضــمیر ذلک بازگشــت به عدم رعایت موازین و شــرایع دارد و در اینجا می وداعيةً إلى التجارب 

شود. جاحظ در این جمله به جای حرف » ن« از حرف » ذا« بهره گرفته است نابودی می عدم با هم جمع شود باعث جنگ و  

تا نشــان دهد قطعا جوا  شــرط اتفا  خواهد افتاد اگر شــرط اتفا  افتد. یعنی ای دو پادشــاه )مخاطبان( اگر هر یک از شــما 

و ملت خواهید شــد و اگر عدم در جمله اعمال اخلاقی که گفته شــد را انجام ندهید در نهایت باعث هلاکت و جنگ بین د 

گنجد مگر با حرف شـرط » ذا«. شـک قطع در وقوع جوا  شـرط خواهیم داشـت و این هدف در لفظ نمی شـرط اتفا  افتد بی 

ــاه و نیز تبرئـه کـامـل خود جـاحظ ببینیم زیرا دیگر همچنین این جملـه را نیز مـاننـد قبـل می  توانیم نوعی آرامش خـاطر دو پـادشـ

 انکار توبیخ تنها متوجه پادشاه اول نیست بلکه پادشاه وارد شده نیز در این انکار سهم دارد. مقام 

 نتیجه (4

جاحظ به جای اوامر و نواهی که امری شایع در کتب اخلاقی است، تنها از جملات شرطی استفاده کرده تا در عین تفهیم  

ذا« بیان کند. جملات شرطی که جاحظ از آنها در با  اول این  را در قالب دو جمله شرطی » ن« و »   بتواند، انکار و بشارت

اند زیرا مخاطبان جاحظ در این کتا  پادشاهان هستند و اگر این  کتا  بهره گرفته همگی با نظمی هماهنگ به کار رفته

سی بر جاحظ رشک  وگو میان پادشاهان خوشایند نبود. کما اینکه اگر کجملات در قالب امر و نهی مستقیم بود برای گفت

 توانست علیه او استفاده کند و این جملات اخلاقی را نسبت به پادشاهان نوعی توهین تلقی کند. برد میمی

رسـند، به سـه گروه تقسـیم کرد و برای گروه اول و دوم که طبقه بزرگان و جاحظ کسـانی را که به حضـور پادشـاه می

 ن« در اسـالیب شـرطی اسـتفاده کرد تا نشـان دهد که این اعمال حتما انجام  شـود بیشـتر از حرف شـرط »متوسـط را شـامل می

نخواهد شـد و در صـورت وجود در جمله شـرط در جوا  نیز انجام خواهد شـد. اما برای گروه سـوم که گروه پادشـاه و 

روط باید ان دهد این قطعیت در شـ رطی با » ذا« بهره برد تا نشـ تر از جملات شـ اه بود بیشـ ان پادشـ اه دیگر  همسـ در قبال پادشـ

 شود.انجام گیرد و در غیر این صورت باعث نابودی می

های به کار رفته در با  اول مربوط به گروه متوسـط و بزرگان اسـت. هدف نیز سـخن گفتن، راه  بیشـتر اهداف شـرط

رط با ح رف » ذا« همگی دارای  رفتن و نوع ورود به بزرگان اسـت. این نیز اهداف امکانی دارد و از سـوی دیگر اغراض شـ

ها تنها متوجه اعمال کوچک نبود بلکه مربوط به اصـول کلی و قاطعانه  قاطعیت در شـرط و وجو  اتفا  بود و این شـرط

اوامر اخلاقی بود و بیشــتر ناظر به دیدار دو پادشــاه بود تا نشــان دهد که وجوباً پادشــاه باید این اعمال را در مقابل پادشــاه  

 دیگر انجام دهد.

 ها نوشتپی
 التاج في أخلاق الملوک، بیروت: دارالفکر.م(. 1955جاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر)مثالها از کتاب:   1
 ترجمه: حبیب الله نوبخت، تهران: نشر تابان  ،التاج في أخلاق الملوک(. 1360ها از کتاب جاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر)ترجمه 2
 این حرف ذیل إذا شمارش شده است.  ۳
 این حرف ذیل إذا شمارش شده است.  ٤
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 مآخذمنابع و 

 قرآن کریم

 تهران: سمت. .8چ .تاریخ الأدب العرإ في العصر العباسِ(. ش1393) آذرشب، محمدعلی

 التراث العربی. ءبیروت: دار إحيا .معرفة کلام العربشذور الذهب فی   .م(۲۰۰۱)ي، ابن هشام نصارالأ

 . بیروت: دارالفکر.التاج في أخلا  الملوکم(. 1955جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )

 .الله نوبخت، تهران: نشر تابان بي، ترجمه: حبالتاج في أخلا  الملوكش(. 1360جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، )

 . مصر: شركة مکتبة ومطبعة مصطفی الباب الحلبي.2. طالحيوانم(. 1965ر )جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بح

 .القری مکه المکرمه: دانشگاه أم .تحقيق: خدیجه محمدحسين .شرح الجمل في النحوق(.  ۰۸۴۱) جرجانی، عبدالقاهر

 بیروت: مکتبة العصرية. .حاشية الدسوقی علی مُتصر السعدق(. ۲۸۴۱) دسوقی، محمد بن عرفه

 بیروت: مؤسسه التاريخ العربی. .معانی النحوق(. ۴۳۴۱) فاضل صالح سامرائی، محمد

 .ةبغداد: دار الرسال  .مفتاح العلوم  .م(۱۹۸۲) يوسف بن ابی بکر، سکاكی

 بیروت: دار وكتبة الهلال. .2ط .روائع من الأدب العرإم(. 1991) صالح مناع، هاشم

 المعارف قاهرة: دار .2چ .تاریخ الادب العرإ العصر العباسِ الثاني. )تابی(شوقی  ،ضيف

 تهران: امیركبیر. .6چ .ترجمه: آزرتاش آذرنوش .تاریخ ادبيات عرب(. ش1393) عبدالجليل، ژان محمد

 بیروت: دارالعلم للملايين. .تاریخ الأدب العرإم(. 1981)فروخ، عمر 

 .مصر: مؤسسة هنداوي .الفني للقرن الرابعالنثر م(. 2012)، زكي مبارک

نشريه الدراسات الأدبية)في اللغة العربية م(. كتاب التاج للجاحظ وعلاقته بکتب »تاجنامه« في الأدب الفارسي الساساني. 1959محمدی، محمد )

 .29-68. صص 1. سال اول. عددوالفارسية وتفاعلها(

 بیروت: دارالعلم للملايين. .في الأدب العرإ تطور الأساليب النثریةم(.  1960) مقدسی، أنيس

 . تهران: نشر تابان.تاج )آیین کشور داری در ایران و اسلام((.  ش1360الله )نوبخت، حبيب

 تهران: ويستار. .ترجمه: كيوان دخت كيوانی .تاریخ ادبيات عرب(.  ش1380) نيکلسون، رينولد

 .تهران: الهام .3ط .جواهر البلاغه ش(.1392) هاشمی، أحمد
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